
138
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره هفدهم/ زمستان 1398
4

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

به بهانه ی عرض تسلیت به 
دکتر عباسعلی مقصودلو استرآبادی

سوگ سیاوش
به یادِ نواده ی حیدرقلی خان هژبرنظام

محمود اخوان مهدوی*

خاندان مقصودلو، از بدو حضور در ایالت استرآباد، برای این ایالت برکات عدیده ای داشته و 
دارند؛ ایجاد امنیت، ترویج تفکرات آزادی خواهانه و رواج دانش، از بارزترین برکات حضور 

آنان در ایالت استرآباد بوده و هست. 
مقصودلوی استرآبادی؛ یعنی مَرد شمشیر و قلم، سرداران دلیر و دانشمندان کبیر، سردارانی 
چون میرزامحمدخان شهید و عبدالصمدخان سرتیپ، دانشمندانی چون شیخ نصراله و شیخ 

مرتضی! شاعرانی چون میرزا ابراهیم و آقاعلی خان و... 
مقصودلو؛ یعنی ده ها، که نه! صدها نام از مشاهیر استرآباد و گرگان، شیخ حسین مقصودلو 
مهدی  آزادی خواهان،  رهبر  و  استرآباد  ملی  مدرسه  نخستین  مؤسس  مجلس،  نماینده ی 
مقصودلو رئیس اوقاف کاشان، یحیی قره داغی رئیس آموزش و پرورش گرگان و زنجان، 
معاون سپاه دانش ایران، شهردار مس سرچشمه کرمان و ده ها دکتر و پزشک که گرگان و 

ایران به آنان سرفراز است.
»دودمانِ سرداران و عالمانِ تمام؛ هم چون حیدرقلی خان هژبرنظام«. 

روزها و ماه ها و سال ها گذشت و این دودمان خوش تر درخشید، گرگان و گلستان و ایران 
و جهان به این دودمان بالید. 

نام  به  آمد  پدید  فرزندی  را  هژبرنظام  پسر حیدرقلی خان  و محمدخان،  روزگاری گذشت 
»عباسعلی«، خان زاده بود، اما خان نبود... 

با قرآن، مأنوس در گوشه ی تنهائیِ خویش! 
با مثنوی، چلّه نشست! 

از هفت خوانِ زندگی سربلند بیرون آمد
و پابه پای پهلوانان شاهنامه، با اهرمنان و خرفستران پیکار کرد.

از چشمة عرفان نوشید و از جام ادب لبریز شد!
هم نام و هم مسلک علمدارِ میدان کربلا،

هم گام با رستم دستان، 
شاهنامة دیگری آفرید 

*گروه مشاهیر 
دانشنامه گلستان 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برزو.......... 
             بیژن.......... 

                          سیاوش............ 
                                             سهراب..........

و اما سیاوش، 
به چه خونِ جگری سیاوش شد!

سوار بر باره ی شبرنگ، 
بی خستگی، جهانِ علم را درنوردید 
و فروتنانه در زادگاه خود فرود آمد

و چون کیخسرو بر سریر پادشاهی تکیه زد!
»سیاوش چنان شد که اندر جهان

همانند او کس نبود از مَهان«
سیاووشِ بهِ سِرشت، سیاووشِ خوش سیما! 

»هر آن کس که از دور بیند وِرا
شود بیهُش و برگزیند وِرا«

سیاووشِ پاک، سیاووشِ بی گناه!
چونان پری ، آزاده و رها!

خدایش به گیتی دو مَه داده بود! 
فرودش پرَیاّ، فرنگیس اش آزاده بود!

»ابَرَ بی گُنه شان، به تیر، اشتباه
بکشتند و بر دل نهادند آه«
همانا که خونش هدر نخواهد رفت و از آن 

هزاران گیاه دارویی خواهد رُست! 
»به ساعت، گیاهی از آن خون برُست

جُز ایزد نداند که آن چون برُست
گیا را دهم من کنونت نشان

که خوانی همی پرَّ اسیاوشان
بسی فایده خلق را هست از اوی

که هست آن گیا اصلش از خونِ اوی«
سیاووشِ تو، سیاووشِ ما، سیاووشِ زخم ها! 
سیاووشِ گرگان، سیاووشِ ایران، سیاووشِ 

درمان!
که زین پس، دل از فراغش خون  است و 

چشم اشک ریز!
سیاوش رفت و یک جهان لاله  واژگون ساخت! 

»چو سروِ سیاوش نگون سار دید
سراپردة دشت خون سار دید

بیفکند سر را زِ اندُه نگون
بشُد زان سپس لاله ی واژگون«

استرآبادی،  مقصودلو  سیاوش  دکتر  توضیح: 
فرزند دکتر عباسعلی، رئیس مرکز بهداشت گرگان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  اسبق  معاون  و 
استان گلستان، دکترای پزشکی خود را از دانشگاه 
علوم پزشکی ایران و دوره ی پسادکتری خود را 
در دانشگاه »مک مستر« کانادا سپری کرد. در روز 
چهارشنبه 18 دی ماه 1398 در حالی که سوار بر 
هواپیمای بوئینگ 737 به مقصد کی یف بود، در 

نازنینش  دختر  و  کاوه«  »آزاده  همراه همسرش  به  تهران،  استان  در حوالی صباشهر   18:16 ساعت 
»پریان« بر اثر سانحه هوایی به شهادت رسید. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

سوگ سیاوش




